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 مقدمه

محور بوده، محور و گاه متنکه گاه مؤلف 2فرويد 1شناسیاسطورهخلاف روش روان
شناسی از طرف رهاسطويونگ تا از ابداع روان»محور است. متن تنها 3روش يونگ

کليد اسطوره مجهز شديم، ديگر تمامی درهای فرويد آگاه شد، گفت: چون به شاه
با تحليل ضمير  تنها فرويد( 153: 1399پور و همکاران عوض)« روان را خواهيم گشود.
اما يونگ گامی پيشتر نهاد و از راه  ،شناسی نقبی زدناخودآگاه به اسطوره

ها پرداخت و در ساختار های اصلی اسطورهواکاوی سازهبه  4شناسیِ تحليلیروان
ـ  6الگوهای مربوط به فرايند تفردويژه کهنهای ثابتی ـ به5الگوها به کهناسطوره

فرايند بازشناسی است. در طی فرايند تفرد، قهرمان پس از  دست يافت. تفرد اساساً
و با ايجاد اتحاد و تعادل پذيرد ها را میالگوهای درونش، آنشناسايی آگاهانة کهن

: 1395)گرين و همکاران کند. فرد میها خود را از ديگران متمايز و منحصربهبين آن

يک نظام روانی دومی وجود »يونگ معتقد بود علاوه بر نظام روان فردی، ( 181
ها يکسان دارد که سرشتی جمعی، جهانی و غيرشخصی دارد که در همة انسان

رسد. کند؛ بلکه به ارث میصورت فردی رشد نمی به 7ه جمعیاست. اين ناخودآگا
  ( 90: 1959)يونگ «الگوهاست.موجود، يعنی کهنهای ازپيشمتشکل از شکل

 

 هدف و ضرورت پژوهش

کتابی تصويری، اثر نويسندة کودکان حامد حبيبی  ،«بوقی که خروسک گرفته بود»
است که نخستين بار در سال  و تصويرگر کودکان عليرضا گلدوزيان در قطع خشتی

با توجه به يابی و خودباوری است. منتشر شد. موضوع اثر مذکور هويت 1387

                                                           

1. psycho-mythology    2. Freud 

3. Jung     4. Analytical psychology 

5. Archetype    6. individuation process 

7. Collective unconscious 
   



 45.. . که یبوق» ةداستان کودکان یشناساسطورهروانـــ ـــــــــــــ 1401ـ زمستان  69ـ ش  18س 

های کودک است و با داستاناکثر يابی و رشد روانی هدف تلويحیِ اينکه هويت
شناختی در ادبيات داستانی کودک، اسطورههای رواناذعان به خلاء پژوهش

يابی مشهود است. هدف اين مقاله، واکاوی يتضرورت پژوهشی با رهيافت هو
های بخش کلامی و بخش تصويری داستان است به منظور رسيدن به کنشبرهم

 الگوهای رشد روانیِ قهرمان.زنجيرة کهن

 

 پژوهشروش و سؤال 

های ذيل در پی پاسخ به پرسش یفيتوصـ  یليروش تحلپژوهش حاضر به روش 
 است: 

ها، ها، کنشای با شخصيتمرتبط با فرايند تفرد چه رابطهالگوهای زنجيرة کهن ـ1
 ها و ساير عناصر متن مکتوبِ داستان دارند؟ مکان

هايی وجود دارد که مقوّم زنجيرة در متنِ تصويری داستان، چه نشانهـ 2
 الگوهای مرتبط با فرايند تفرد است؟ کهن

ن تصويری داستان، الگوهای بازنموده در متن مکتوب و متکنش کهنبرهمـ 3
 کند؟ چگونه الگوی فرايند تفرد را تفسير می

 کند؟ساز تبعيت میالگوهای پيرنگساختار روايی داستان، از کدام کهن ـ4

 

 پژوهش پیشینه

اين  ،فهم و قريب به اذهان استالگويی همهای و کهنآنجا که نقد اسطوره از
از جمله: حر و همکاران  رويکرد مطمح نظر مقالات زيادی قرار گرفته است،

ماية داستان تابستان زاغچه شناسانه از درونخوانش روان»، در مقالة (1396)
تحليل فرايند »، در مقالة (1399)بالار و همکاران  ،«براساس فرايند فرديت يونگ

طغيانی و و  «نوروز براساس نظرية تفرد يونگويابی نوروز در منظومة گلفرديت
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فرويد  1یورامين براساس نظرية ليبيدوشناختی ويستحليل روان» ( در1394)پوده 
در همة اين مقالات، حکايتی از ادبيات کهن يا داستانی از ادبيات «. و فرديت يونگ

معاصر بررسی شده است، نه يک داستانِ کودک. تنها پژوهشی که با اين رويکرد 
مقدم و همکاران های کودک صورت گرفته است، مقالة فيروزیدرخصوص داستان

های ماندالا در داستان مصور کودک و بازتاب نمادها و نشانه»، با عنوان (1399)
بستر مقالة اخير  تفاوت مقالة مذکور با مقالة حاضر در اين است که است.« نوجوان

کنشِ ر، برهمعلاوه، در آن کتب مصوّه ر بوده است، نه تصويری. بکتب مصوّ تنها
از  مح نظر قرار نگرفته است. علاوه بر مقالاتی که مستقيماًتصاوير با نوشتار مط

 همچونالگوهايی مقالات متعددی نيز به کهن ،اندرويکرد تفرد استفاده کرده
روحانی توان به مقاله می اند؛ ازجملهپيرخردمند، مادر مثالی و غيره توجه نشان داده

های مشدی قصهمثالی در الگوهای مادر کهن» با عنوان (1397سراجی و همکاران )
، با عنوان (1397) حداديان و همکاران مقاله و«  با تکيه بر نظريات يونگ خانمگلين

 .اشاره کرد «الگوی پير خردمند در کليله و دمنهتحليل کهن»

 

 مبانی نظری

 الگوکهن

لاية فردی به احيای »داند: فردی و جمعی. يونگ ناخودآگاه را شامل دو لايه می
شود. لاية جمعی شامل زمان پيش از ترين مضامين دوران کودکی ختم میقديمی

 (105: 1377)يونگ  «.کودکی است؛ يعنی شامل مضامين بازمانده از حيات اجدادی
رود، آنگاه در های کودکی دورتر میرو وقتی واپس رفتن ليبيدو از زمانهمين از

های اساطيریِ بازماندة رتآورد. يونگ اين صوبستر بازماندة اساطيری سر برمی
همواره مانند  انسان نامد. هر مجموعه از تجارب حسیالگو میشمول را کهنجهان

الگوها تا زمانی گيرد. کهنالگوی مربوط به خودش شکل میهای پياز حول کهنلايه
اند. و فاقد جزئيات شکلکه در زندگی فردی اشخاص بالفعل نشوند، همچنان بی

                                                           

1. libido 
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هر فرد، هر مکان، هر موضوع يا هر شرايطی که در طول دورة زمانی ظاهرا برای »
« الگو وجود دارد.ای تأثير عاطفی بر افراد زيادی داشته است، يک کهنگسترده

الگو با فرايند تفرد ارتباط الگوها چند کهناز انبوه کهن( 44: 1399)رابرتسون 
 .٦، خويشتن5آنيموس /4، آنيما3، پيرخردمند2، سايه1تری دارد: نقابمستقيم

 

 د )فردانیت(فرايند تفرّ

شده نيست. نظرية تفرّد، الگويی برای شناخت تفرّد چيزی جز بازيابی هويت گم
به اعتقاد يونگ بيشتر بدبختی و يأس »شکاف ميان خودآگاه و ناخودآگاه است. 

معنايی )نوروز عمومی عصر ما( از فقدان ارتباط با بشر و احساس پوچی و بی
شود... و تنها يک راه علاج دارد: تجديد يادهای ناخودآگاه شخصيت حاصل میبن

تکليف فرايند  (75: 1359)شولتز « ارتباط با نيروهای ناخودآگاه شخصيت خويش.
د، اعادة تعادل ميان چهار بخش روان )جسم، ذهن، روح و نفس( است. در تفرّ

اش به شناخت بازشناسی سايه اولين گام اين فرايند، فرد با کنار گذاشتن نقابش و
الگوی آيد؛ سپس با درک و جذب کهنناخودآگاه و پذيرش آن نائل می

 ( 46ـ47: 1390)مورنو رسد. آنيما/آنيموس و پيرخردمند به تماميت خويشتن می

 

 سالیبحران میان

مرحلة دوم »شود و آن را يونگ معتقد است که تفرد از نيمة دوم زندگی آغاز می
به نظر يونگ کيفيت نيمة دوم عمر، با نيمة »( 100ـ101: 1377)يونگ خواند. می« بلوغ

کند که اول بسيار متفاوت است. او سفر روان را با سفر روزانة خورشيد مقايسه می
: 1398)اسنودن « کند.رسد و سپس غروب میدر ظهر به بالاترين نقطة آسمان می

يونگ علاوه  تلخ و دشوار است.ر بسياعبور از صبح زندگی به بعدازظهرش  (120

                                                           

1. Persona    2. Shadow 

3. Wise Old man    4. Anima 

5. Animus    6. Self 
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داند. هدف دورة اول، کسب بر تفاوت کيفيت، هدف دو دوره را نيز متفاوت می
نگری؛ هدف دورة دوم، فرهنگی و معنوی موقعيت اجتماعی است و مبتنی بر برون

 نگری. است و مبتنی بر درون

 
 بحث و تحلیل

ده است. پسربچه بوق دوچرخه از وقتی که خروسک گرفته، صدايش ضعيف ش
اندازد. مرد کند و دور میاش جدا میفرمان دوچرخهصدا را از روی بوقِ کم

پا روی بوق بپَربپر بيند، محض سرگرمی، جفترو میمزاحمی که بوق را در پياده
دردنخور بودن صدا که احساس بهآيد. بوقِ بیکند. صدای بوق کاملا بند میمی
اش را گم کرده سوتکی که گلولة داخلیشود. سوتکند، راهی سطل زباله میمی

سوتک معتقد است که حتی يک فلوت احمق هم با پای بيند. سوتاست، او را می
کند. او را برای رفتن به بيمارستان، تشويق میپس رود. خودش به سطل زباله نمی

 دهد و به کنار جوی آبیرود بيمارستان. نگهبان بيمارستان راهش نمیبوق می
ها با صدايش از خاطر از قدرنشناسی مردمی که مدتکند. بوق، آزردهشوتش می

نشيند. در حالی که با ، کنار جوی میاست تصادف با دوچرخه برحذرشان داشته
جای بوق، يک شيپور بود؛ ناگهان صدای يک خورد که کاش بهخودش افسوس می

)که شبيه تابلوی  وی مذکورکند. تابلرانندگی توجهش را جلب میتابلوی راهنمايی
. تابلو تشکيل شده استيک خط مؤرب  واز يک دايرة قرمز  توقف ممنوع است(

از اينکه علامت ممنوع دارد اما فاقد موضوعِ ممنوعيت است، ناراحت است. بوق، 
دهد. بدين عنوان موضوعِ ممنوعيت در داخل تابلوی ممنوع جا می خودش را به

 زدن ممنوع.ود به تابلوی بوقشترتيب تابلو تبديل می

 

 های تصويری داستانداده

مثابة  تصويرگر برای اينکه به اشيا شخصيت فانتزی مستقلی بدهد و آنها را به
هايی صاحب تشخيص و بينش معرفی نمايد، در تصاوير برايشان )حتی برای سوژه
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ه های دوچرختک اجزای دوچرخه نظير چراغ جلو، چراغ عقب، بوق و چرختک
 ای گذاشته است. های جداگانهکه کنش يا ديالوگی در داستان ندارند( چشم

  
 شماره يکتصوير

شده( و های فانتزی )اشيای جاندارپنداریاندازة حدقة چشم تمام شخصيت
يکسان ترسيم تقريباً  ،ها و جانوران( در تصاوير کتابهای حقيقی )انسانشخصيت

ها باعث شده است که اختلاف راستای نگاه شمشده است و اين يکسانی اندازة چ
ها رابطة عاطفی بين ها برجسته شوند. در هر صحنه، جهت مردمک چشممردمک

رانندگی قرار ها در جايی از تابلوی راهنمايیدهد. چشمها را نشان میشخصيت
حالت . اگرچه تابلو بايد به اندای انسانی استعلا دادهاند که تابلو را به کلهگرفته

عمودی در زمين کاشته شده باشد؛ اما در تصويرگری کتاب، تابلو در وضعيتی مايل 
تصويرگری شده است؛ اين مايل بودن تابلو، باعث شده که خط مؤربِ وسط تابلو 
)قطر دايرة تابلوی ممنوع(، به شکل عمودی و شبيه به دماغ تابلو به نظر بيايد و 

تنها  ی به پهنای صورت. مايل بودن پاية تابلو نهکمانِ پايينیِ تابلو، به شکل لبخند
انگاری تابلو )شباهت سر تابلو به سر انسان( را تقويت کرده بلکه باعث شده انسان

روييده است و  ی سبزهابه نظر بيايد که در ميان بوتهقرمزی که تابلو شبيه به گل 
تنة پايين ای )با شباهتمانند مورچه ،سرش را مهربانانه خم کرده تا بوق

 اش بالا برود.تنة مورچه( از ساقهشکلِ بوق و پايينمرغیتخم
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 شماره دوتصوير

 

 سالیبحران میان

بوق دوچرخه شخصيت اصلی داستان مذکور است. زندگی اين شخصيت فانتزی 
شود: پيش از جدايی و پس از جدايی. از آنجا که غايت دورة به دو دوره تقسيم می

لذا در اين دوره، بوق  (101: 1377)يونگ جايگاه اجتماعی است؛  اول زندگی، تثبيت
کند و از اين جايگاه لذت با توصل به دوچرخه جايگاه اجتماعی خود را تثبيت می

ای، اين طرف و آن طرف بوقی بود که روی دستة دوچرخة پسربچه»برد: می
: 1387)حبيبی « کرد و خوش بود.بيق میديد، برای خودش بيقرفت. دنيا را میمی

( در دورة دوم، غلبة بيماری جسمی )تضعيف صدا( سبب جدايی از دوچرخه 5
شود و اين جدايی او را به سمت احساس پوچی و تصميم به خودکشی )رفتن می
با تلخی، دشواری و  کشاند. گذار از دورة اول به دوم غالباًسوی سطل زباله( میبه

( 101: 1377)يونگ ها را در پی دارد. نژندیروان بحران همراه است و تعداد زيادی از

در اين داستان تغييرات جسمی )ضعف صدا( باعث تغييرات روانی بوق )احساس 
پوچی( شده است، اما يونگ بيشتر مايل است تا تغييرات جسمی )نازک شدن صدا، 

نگرتر شدن، توانی و...( را بازتاب تغييرات روانی )دروننرم شدن صورت، کم
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بوقی که يک نيمة ( 120: 1398)اسنودن تر شدن و...( قلمداد کند فکرتر و معنویمت
هايش دست»دارد. عمر بر دوچرخه سوار بوده است، پس از جدايی، پياده گام برمی

تبديل حرکت از  (9: 1387)حبيبی  «هدف راه افتاد توی شهر.را گرفت پشتش و بی
زندگانی بوق است. درواقع تغيير منش  سواره به پياده، نشانگر آغاز يک تحول در

: 1377)يونگ و سلوک درونی، نتيجة انتقال از نيمة اول زندگی به نيمة دوم است. 

در همين راستا، متعاقبِ تغيير رفتار بيرونی )از حالت سواره به پياده(، تغيير  (102
سوی رهايی و سلوک درونی )فراشدِ بوق از تحت انقياد دوچرخه بودن، به

 مختار بودن( کليد خورده است. خود

 

 نقاب

اش گذارد تا جايگاه اجتماعیبه معرض نمايش می «من»نقاب، صورتی است که 
جای  که شخص به شودمیاما وقتی مضر  ،مفيد است والگکهناين  را تثبيت کند.

 اينکه با نقابش نقش بازی کند، به نقشش تقليل يابد.

دودستی به فرمان چسبيده است و  بوقاست. مثابة نقابی برای بوق  دوچرخه به
بوق را که دودستی دوچرخه را چسبيده بود، »جدا شود.  اين نقابخواهد از نمی

بر اساس کارکرد صرفاً هويت بوق ( 7: 1387)حبيبی « از آن جدا کرد و دور انداخت.
 عبارتی ديگر، يابد. بهای که دوچرخه برای بوق تعريف کرده است معنا میشغلی

در صدايی که برای صاحب دوچرخه دارد و در هشداری که  هويت بوق منحصراً
رو، وقتی در اثر ازکارافتادگی )کهولت همين شود. ازدهد، خلاصه میبه عابران می

رود، هم صاحب دوچرخه او را طرد اش تحليل میو نازکی صدا( کارکرد شغلی
سوی  خودش، با احساس پوچی بهگذارند و هم هم عابران او را زير پا می ،کندمی

شود. فرمان، مسندی برای هدايت دوچرخه و دوچرخه نقابی سطل زباله روانه می
است که جايگاه بوق را تا فراز فرمان ارتقا داده است. جايگاه بوق بر فراز فرمان 
دوچرخه )بالاترين مسند هدايت دوچرخه( يک جايگاه ظاهری است و به قول 

اين فرمانِ دوچرخه  چراکه واقعاً (104: 1398)اسنودن «. ينپوشش دروغ»يونگ يک 
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بلکه برعکس فرمان دوچرخه )فرمان نقاب(  ،نيست که تحت کنترل بوق قرار دارد
کند و بر زمين شود، بوق هبوط میکند. وقتی که نقاب جدا میبوق را هدايت می

آور مری صعب و رنجشود. همواره رهايی از نقاب اها آغاز میافتد و تيپا خوردنمی
زدة چراغ های حيرتبسا با مشکلات روانی همراه باشد. زل زدن چشماست و چه

داران اين جامعه( به بوقی که نقش بر عقب و چرخ عقب دوچرخه )ساير نقاب
يعنی  ؛زمين شده است، حاکی از آن است که دوچرخه يک نقاب اجتماعی است

ها نقابی برای چراغ جلو، چراغ عقب، چرختنها نقابی برای بوق دوچرخه، بلکه نه
ای که بر اين نقاب تکيه دهندة آن )تمام اعضای جامعهو تمام اجزای تشکيل

 اند( است.کرده

 

 سايه

هايی است که فرد از رويارويی سايه نيمة تاريک شخصيت و دربرگيرندة خصلت
با نقاب را نگه خوان های همخودآگاه همچون فيلتری ويژگی. ها اکراه داردبا آن

ها در راند. آنهای نامطلوب را به ناخودآگاه میها و ويژگیدارد و توانايیمی
بلکه به شکل يک يا چند شخصيتِ سايه )در رؤياها،  ،روندناخودآگاه از بين نمی

به بيانی ديگر ( 114: 1399)رابرتسون يابند. ها و...( تجسد میدر خيالات، در فرافکنی
زيرا آنچه را که نقاب ( 66: 1396)حر و همکاران معکوس نقاب است؛ سايه، تصوير 
 يابد.کند، در قالب سايه تجسد میسرکوب می

های ذاتی او )قابليت متعلقاتِ نقابِ شغلیِ بوق )صدا( باعث شده که ساير قابليت
بعد از  تنهاهای بالقوة سايه تصويریِ بوق( به منصة ظهور نرسد. لذا توانايی

ای تصويری )در قالب تابلوی ی بوق )بعد از افتادن نقاب(، به شکل نشانهصدايبی
)که مصادف  لازمة آغاز نيمة دوم زندگیدر واقع  شود.زدن ممنوع( شکوفا میبوق

يکی  (151: 1399)رابرتسون ، رويارويی با سايه است. صدايی بوق است(با دوران بی
سد يافته است که زير لگدهای خود، از مظاهر سايه، در قالب همان آدم بيکاری تج

ماند و ماند تا يک آدم بيکار پيدا »کند. بوق و صدايش )متعلقات نقاب( را له می
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اش را قيقپا هی پريد روی بوق، هی پريد روی بوق، و صدای قيقشد و جفت
کرد هرچيزی برای درآورد و به خيال خودش کيف کرد. آن آدم مزاحم که فکر می

قيق هم قدر با پا توی سر بوق زد که او ديگر قيقست شده، آنسرگرمی او در
يونگ اين کارکرد سايه ( 9: 1387)حبيبی « کل از صدا افتاد. توانست بکند و بهنمی

کند. وفقِ اصل براساس اصل تعادلیِ حيات تبيين می« کارکرد جبرانی»را با عنوان 
برد؛ از حد در مسيری پيش میهر وقت يک فرايند روانی، ما را بيش »تعادلی حيات 

آيد تعادل را بازگرداند. حتی رابطة خودآگاه و ناخودآگاه هم روان ما در صدد برمی
بنابراين وقتی نقاب ( 103: 1398)اسنودن « کند.بر اساس همين اصل عمل می

نشاند؛ )دوچرخه( در جهت ارج نهادن به صدای بوق، بوق را بر فراز فرمان می
آورد و حيات، سايه )مرد مزاحم( از توی ناخودآگاه سر بر می یِاصل تعادل وفقِ

کند. سايه در کالبد يک شخصِ سطح پايين و شمايلی صدای بوق را زير پا خفه می
رو، از همين( 82: 1393)فوردهام يابد. ناپذير تجسم میبدوی و نامتمدن با کيفياتی دل

ن، ظاهری نامتمدن و بدوی ها و ابروهای پرپشت، خشمرد مزاحم )سايه( سبيل
دارد و هراسی در دل بوق افکنده است که باعث شده بوق از او بگريزد. تصويری 
که از بوق در مواجهه با شخصيت سايه )مرد مزاحم( ترسيم شده است، بوقی را 

اش( سرش )به سايهدهد که زيرچشمی و با اضطراب به مرد نامتمدنِ پشتنشان می
وان سعی در گريختن دارد. تصوير مذکور گويای دکند و دواننگاه می
در چنين »الگوی سايه است. انگاریِ ناخودآگاهانه و عدم پذيرش کهننامطلوب

حالتی بايد چنين بپنداريم که در حقيقت ما به کيفيتی از شخص خود که در شخص 
 (82: 1393)فوردهام  «ورزيم.يابيم، مهر نمیديگری آنرا می
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عنوان نقاب و پوششی دروغين، هويت  وچرخه نمادی از دنيای مدرنی است که بهد
نمايد و مانع ارتباطش با با کارکرد سروصدا تعريف می تنهاساحتی بوق را تک

يافته احساس شود و اين نقابِ افزايشنيروهای بالقوة راستين ناخودآگاهش می
را برای بوق به همراه  نوروز عمومی عصر ما( ،پوچی و يأس )به قول يونگ

نزديک شدن انسان متمدن و بافرهنگ به ناخودآگاه باعث »گويد: آورد. يونگ میمی
های شود که شباهت بسيار زيادی به اختلالات و آشفتگیايجاد رعب و وحشتی می

در همين راستا، طرز نگاه بوقِ جداشده از دوچرخه  (80: 1397يونگ )« دماغی دارد.
آگاه و نقاب اجتماعیِ مدرن( و حالت گريزش از دست مرد مزاحم )جداشده از خود

)از دست ناخودآگاه و سايه(، بيانگر رعب و وحشتی است که به اختلالات دماغی 
الگوی سايه يک مقولة اش( انجاميده است. کهنگرايیاو )ميل به خودکشی و پوچ

کن است الگو شخصی است. مثلا مماما محتوای اين کهن ،شمول استجهان
محتوای ساية بوق دوچرخه با محتوای ساية چراغ دوچرخه يکسان نباشد. 

اما کارکرد  ،نهدعنوان نقاب بوق، کارکرد صوتی بوق را ارج می دوچرخه، به
انگارد؛ از همين رو ساية بوق )مرد مزاحم(، صدا را خفه اش را ناديده میبصری

توانست الگوی چراغ دوچرخه، میدرحالی که محتوای کهن ،کند )نه تصوير را(می
نسبت به ساية بوق )که نابودگرِ صدا و جلوة صوتی است( به شکلی متفاوت عمل 

ها، علاوه نمايد و نابودگرِ روشنايی چراغ )تصوير و جلوة بصری( باشد. در داستان
يابد، گاهی ت میبر اينکه سايه در قالب شخصيتی داستانی )مانند مرد مزاحم( عينيّ

شده از طريق ديالوگ يا حديث نفس نمود صفاتِ سرکوب 1ه شکل فرافکنیِنيز ب
يابد. اتهام قدرنشناسی زدن به عابران پياده از مصاديق فرافکنی سايه در قالب می

چه زود يادشان رفته که او با صدايش »حديث نفس )واگوية ذهنی بوق( است. 
از منظر يونگ، راه ( 17: 1387)حبيبی « کرد تا زير دوچرخه نروند.آنها را خبر می

د است، شناختِ عامل درونیِ اين که هدف غايی تفرّ« خويشتن»رسيدن به 
کرد، ساية تاريک و يونگ احساس می»ها )شناخت سايه( است. فرافکنی

بر ( 93: 1398)اسنودن « گيری است.ای در جامعة متمدن در حال شکلمهارنشده
                                                           

1. Projection  
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. بيمارستان استقائل به ساية جمعی  ی، ايضاًعلاوه بر ساية فرد ايشان همين اساس
نمادی از جامعة متمدن است. اين جامعة متمدن داعية حمايت و درمان بيماران را 

ظاهر امر )نقاب يا پوشش دروغينی( است. واقعيتِ پنهان را  تنهااما اين ادعا  ،دارد
بيمار )بوق(  بايد در ساية جمعی آن )نگهبان بيمارستان( يافت. نگهبان بيمارستان،

های بيمار از ارزش تلقی کردنکند. بیشمارد و او را سرکوب میارزش میرا بی
سوی نگهبان چيزی جز فرافکنی صفات منفیِ مستتر در ساية جمعیِ نهادِ بيمارستان 
)روح جمعی زمان( نيست. نگهبان بيمارستان )ساية جمعی( همان کنشی را روی 

يعنی هر دو  ؛رِ مزاحم )ساية فردی( انجام داده بوددهد که مرد بيکابوق انجام می
های کنند. تصوير نگهبان و تصوير مرد مزاحم، هر دو با سبيلبا لگد، بوق را طرد می

تنها  آلود و خشونت مشابهی بازنمايی شده است.کلفت، ابروهای پرپشت و اخم
اش بيانگر يدهها در اين است که لباس فرم نگهبان و نحوة لگدزدن اتوکشتفاوت آن

يافتة نهادهای اجتماعی است، ولی پيراهن مرد نامتمدنی که يک خشونت سازمان
اش بيرون است، بيانگر خشونتی فردی و اش داخل شلوار و يک گوشهگوشه

بوق خواهان پذيرفته شدن توسط دوچرخه )نقاب فردیِ مدرنيته(  يافته.غيرسازمان
اما مواجهه با سايه  ،عی جامعة مدرن( استو خواهان ورود به بيمارستان )نقاب جم

سوی مسير  )نگهبان بيمارستان و مرد مزاحم( عامل دوری از نقاب و شوت شدن به
د همواره با پذيرش رنجِ شود. به اعتقاد يونگ، مسير تفرّد و استعلای هويت میتفرّ

 (111: 1398)اسنودن  شود.مواجهه با سايه آغاز می
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 خردمندپیر

علاوه بر معرفت،  .پير خردمند بخشی از شخصيتِ مستتر در ناخودآگاه است
نيتی ذکاوت و بصيرت دارای خصائل اخلاقی نيکی همچون ميل به ياوری و خوش

 (116: 1390)يونگ است. 
خاطر شکافی  بلکه به ،جدايی از دوچرخه نيست دليل به تنهااحساس پوچی بوق، 

چراکه هم از دوچرخه  ؛اخودآگاهش روی داده استاست که بين خودآگاه و ن

)نقاب خودآگاه( رانده شده است و هم از مرد مزاحم )ساية ناخودآگاه(. برای 

نيازمند مرشدی آگاه )سوت کوچکی( است که با صدای سوت  ،رهايی از شکاف

يابد در مواقعی امکان حضور میپيرخردمند خود، او را به مسير اصلی برگرداند. 

تواند با تکيه بر اما نمی ،بينی استص نيازمند نصيحت خردمندانه و روشنکه شخ

سوتک وقتی حال و سوت» (257: 1399)يونگ های خود به آن دست يابد. توانايی

رود طور با پای خودش نمیترين فلوت هم اينروز بوق را ديد گفت که حتی احمق

برود بيمارستان  کر چاره باشد. مثلاًجای اين اداها بهتر است به ف توی آشغالدانی. به

بوق، با صدای خود عمری را به ( 12: 1387)حبيبی « اش را درمان کند.خروسک

اما هرگز خودش از صدايی که توليد کرده )از نقابی  ،هشدار ديگران گذرانده است

که داشته( منتفع نشده است و صدايش نتوانسته او را از هبوط به زمين نجات دهد. 

 مانند اين برای يافتن مسير به صدای ديگری نياز دارد که مانند سوت پليس،بنابر

به او هشدار بدهد تا مسير خود را از هبوط و مانند هر سوت ديگری  سوت داور

سوی استعلا بر فراز تابلوی جنب بيمارستان  به زمين و افول در سطل زباله به

نند شيپور صدای بلندی دارند )از از آنِ بزرگانی که ما بچرخاند. اين صدا الزاماً

بلکه ممکن است صدای نداشتة سوتی کوچک )در ناخودآگاه(  ،خودآگاه( نيست

سوتک باشد. در اين داستان، صدا از ملائمات نقاب و از خودآگاه است و سوت

پس صدای  .يعنی عامل توليد صدای سوت )نقابِ خودآگاه( را ندارد ؛گلولة درونی
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ای رمزی سوتک با اشارهدی در ناخودآگاه است. سوتسوتک، صدای مرشسوت

گويد: درمان بوق در داخل اما نمی ،کندسوی بيمارستان راهنمايی میبوق را به

شود يا در بيرون از آن )در ناخودآگاه بيمارستان )در خودآگاه جمعی( محقق می

ندانی جمعی و در قالب تابلوی کنار بيمارستان(. جامعة ذهنی بوق، شامل شهرو

سوتک است. سوت ساير سازهای بادی سوتک، فلوت، شيپور ونظير بوق، سوت

در نقطة مقابل، شيپور شخصيتی بزرگ، خواستنی  ،فرد کوچکی از اين جامعه است

و آرمانی. تصويرگریِ شيپور از زاوية ديد بوق صورت گرفته است. در همين راستا، 

ة تصويری که از شيپور کشيده شده، تنها از طريق بزرگیِ انداز پنداری نهبزرگ

بلکه از طريق تايپوگرافی )انتخاب فونت و نحوة چينش و تايپ  ،نمايان است

های مقابل دهانة شيپور( نيز بازنمايی شده است. درواقع، تايپوگرافی واژه

)سيمامعنايیِ( کلماتِ مقابل دهانة شيپور، خروج صدايی مقتدر و بلند را از دهانة 

شود که برخلاف تصور بوق، پير مشخص می اياند. در پايان تلويحاًنمشيپور می

عنوان يکی از متعلقات نقاب خردمند بودن به بزرگی ظاهری و بلندی صدا )صدا به

های خودآگاه ها و فقدانت در بازجُستنِ گمشدهبلکه به جديّ ،بوق( نيست

ه يافت آنچ»سوتک( و به قول مولانا جستجوی )جستجوی گلولة درون سوت

 )آنچه در دسترس خودآگاه نيست( است.« نشودمی

 
 شماره پنج تصوير
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 آنیما

آنيما  (1394: 23)يونگ به معنای روح مشتق شده است.  1آنيما از واژة يونانی پنوما
 روح زنانة مرد است و آنيموس، روح مردانة زن.

دن زهای فانتزی داستان )بوق، دوچرخه، تابلوی بوقاگرچه جنسيت شخصيت
ها و تصاوير اما از کنش ،سوتک و غيره( در متن تصريح نشده استممنوع، سوت

شود. بر همين اساس، با توجه ها به ذهن متبادر میتوی کتاب، جنسيت شخصيت
نمايد. به شيوة راه رفتن بوق که در متن بيان شده، جنسيت بوق مذکر می

( 10: 1387)حبيبی « شهر.هدف راه افتاد توی اش و بیهايش را گرفت پشتدست»

ند، هست فاقد جنسيت های کودک جنسيت اشيايی که ذاتاًعلاوه، در داستانه ب
شوند. با جنسيت صاحبشان همسان تلقی می مجازاً ،چنانچه در متن تصريح نشوند

سوار است، ای دوچرخهکه جنسيت صاحب بوق، پسربچه آنجا در اين داستان نيز از
صورت مذکر ( نيز بهو... اشيای تحت تملک او )دوچرخه لذا جنسيت بوق و ساير

شوند. بر همين اساس جنسيت اين دوچرخة پسرانه، مذکر است. از نظر تداعی می
با جنسيت نقاب )دوچرخة مذکر(  يونگ جنسيت هر شخص )بوق مذکر( معمولاً

اما علاوه بر  (61: 1398)بيلسکر ، اش )مرد مزاحم( همسان استو جنسيت سايه
ها و تجسدِ جنس جوه همجنس، بخشی از شخصيت هر کس دارای ويژگیو

خودآگاه  و به مخالف نيز هست. اين بخشِ ناهمجنسِ شخصيت، در لاية نيمه
نسبت دورتر از سايه قرار دارد و نقش پل ميانجی بين خودآگاه و ناخودآگاه را ايفا 

ی است که محتوای اکند. برای مرد، اين بخش از وجود شامل نيازهای زنانهمی
همان طور که در مسير خودشناسی، نخست »دهد. الگوی آنيما را تشکيل میکهن

رو شد، اين فرايند و کسب تجربه بدون ديدار با بايد با سايه )مرد مزاحم( روبه
اگر » (125: 1387)ياوری « سازِ درونی ممکن نيست.آنيما/ آنيموس يا فرشتة دگرگون

رو شدن روبه ،منزلة مرحلة کارآموزی است يشرفت انسان بهرويارويی با سايه در پ
در اين داستان آنيما تابلوی ( 40: 1399)يونگ « با آنيما به معنای مرحلة استادی است.

دهد و با بوق غمگين، اظهار همدردی ا درمیدممنوعی است که رو به بوق ص

                                                           

1. Penuma  
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بلو درد دل کرد و ها بود کسی محلش نگذاشته بود، برای تابوق که مدت»کند. می
گفت که صدايش را از دست داده. تابلو گفت: همه مشکل دارند. همين من رو 

بينی؟ يک تابلوی ممنوعم ولی يادشان رفته رويم بکشند که چی ممنوعه. برای می
دل و ابراز همدردیِ تابلوی  دردِ( 20: 1387)حبيبی « خورم.همين من هم به درد نمی

نِ زنانه است. بعد از اينکه بوق به وصال با تابلو نائل های زباممنوع، از شاخصه
 در سمت بوقِ آرميده های چشمان تابلو )که بهدر مردمکگیِ نگاه شود، عاشقانمی

زند و عشق از لبخند رضايتش )که در تصوير کتاب، مرکزِ تابلو خيره است( موج می
قانه در عين اينکه گويی به پهنای صورتش نقش بسته( مشهود است. اين نگاه عاش

رنگی از عشق به جنس مخالف را دارد، بويی از مادرانگی نيز دارد. چراکه وقتی 
هايی که در تصاوير قبلی آرمد، احساس ناامنی و اضطراببوق در آغوش تابلو می

از مرد مزاحم، هنگام به زمين خوردن در پشت سر دوچرخه،  رداشته )هنگام فرا
ش بر دايرة قرمزچراکه تابلو با رود. ن(، از ميان میهنگام شوت شدن توسط نگهبا

رود ممنوع( را بر )علامت و کند و هشدار تحذيرر بوق حصاری امن ايجاد میدو
را در گرد  انهبوق حريم امنی از آغوش مادر . بدين ترتيب،دداراعلام می همگان

موس با اغلب اوقات در اولين مراحل رؤياها آنيما و آني»کند. خود احساس می
ايجاد حفاظ دايره در ( 153: 1399)رابرتسون « آميزد.الگوی مادر و پدر در میکهن

 الگويی دارد. ای کهنهها پيشينها و طلسمهای مرتاضها، رياضتمراقبه

 
 شماره ششتصوير

در نقطة مقابلِ نقاب )دوچرخه( که واسطة من با دنيای بيرون )خودآگاه( است، 
کند. ع( نقش واسطة من با دنيای درون )ناخودآگاه( را ايفا میآنيما )تابلوی ممنو
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به ماندالای  دروازة ورود، هبنابراين تابلوی ممنوع (183: 1395)گرين و همکاران 
خودآگاه ای نيمهبيانگر عقده خويشتن )ناخودآگاه درون( است. واژة آنيما تلويحاً

رو تابلوی همين از( 89ـ90: 1393)فوردهام است که دارای استقلالی ناتمام است. 
با در آغوش  سرانجام کند وکمبود چيزی در خود گله می ناتماميت و ممنوعه از

يابد. در عين تماميتش را بازمیکند و کمبودش را مرتفع میصدا گرفتن بوقِ بی
اينکه عموم مردم در سيمای تابلوی ممنوع، چيزی جز دورباش، منع ورود و عدم 

آغوش  در به مادرانگی واش درونی ميلخوداظهاریِ تابلو از ند؛ بينتوقف را نمی
جامعه )نقاب( عدم  ، اماآنيما ذاتا تمايلات زنانه دارد دارد. درواقعپرده برمیگرفتن 

 ابراز زنانگی را به او تحميل کرده است.

 

 عقدة مادر

 را که حول يک تجربه در باب مادر تجميع شده است را يونگ مجموعه خاطراتی
اگر شخصی  (209: 1398)رابرتسون کند. بندی میدسته« عقدة مادر»تحت عنوان 
اش همخوانی نداشته ای که از مادر دارد با شرايط و تجربة بيرونیالگوی درونی

تواند جايگزين مادر کند، متوسل ترين مشابهی که میباشد، آن شخص به نزديک
 (44: 1399رابرتسون شود. )می

ة در سوژ تريننزديک بوق هر بار برای تأمين امنيت خود به بر همين اساس،
امنيت مادرانه را از طريق نقابش  کند خلأيازد. ابتدا سعی میدست می دسترسش

چسبد )از دوچرخه( تأمين کند. بنابراين مثل کودکی که دودستی به دامن مادر می
او را که دودستی »چسبد: و از جدايی مادرش اضطراب دارد، به فرمان دوچرخه می

دوچرخه را چسبيده بود از آن جدا کرد و دور انداخت. بوق بيچاره که ديگر کس 
 الگوی مادر با آنيما همپوشانی دارد. ازکهن (7: 1387)حبيبی .« و کاری نداشت... 

شود و در دوران کودکی، آنيما بر مادر فرافکنی می معتقد است کهرو يونگ همين
چسبد تا با توسل به او به بهشت ، کودک به دامن مادر میبر اثر همين فرافکنی
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افکنده  1بوق بعد از جدايی، در آغوش مادرِ زمين( 184: 1395)گرين و همکاران برود. 
الگوی مادر شود. از منظر يونگ مامِ زمين يکی از محتواهايی است که حول کهنمی

ر تصوير روی جلد ديده گونه که دسپس همان( 81: 1398)اسنودن  ؛شکل گرفته است
کند و دودستی به اش میرفتهای را جايگزين دوچرخة ازدستشود، گربهمی

آرامد و شود. سرانجام، در آغوش تابلوی ممنوع میچسبد و راهی میگردنش می
 دايرة زيرينِ صورتش گشوده(آرامش خود را از لبخند مادرانة تابلو )که به پهنای نيم

 .نموده استکه تابلو بر گرد او حصار ی تش را از خط قرمزو امني کندتأمين می

 

 ن و ماندالاخويشت

ها( دوايری هستند که بر اشکال ديگر )مثل مربع، صليب، ضربدر( ها )مَندل2َماندالا
 اند.محاط

 
 شماره هفت: ماندالا تصوير

و خط ای محاط بر دد که يکی از آنها دايرهنانواعی دار لحاظ هندسیها به ماندالا
ة بوق و خط مؤربِ داخل داير .ای با يک ضربدر داخلش( استمؤرب )يعنی دايره

)قطر دايره(، همديگر را به حالت ضربدر )همچون تقاطع دو قطر دايره( قطع  تابلو
 دهند.کنند و روی هم، تشکيل تابلوی بوق زدن ممنوع )ماندالايی کامل( را میمی

عنوان ماندالا،  زدن ممنوع، بهتابلوی بوقرو يناز همدوگانه دارد.  یجنسيتماندالا 
ترکيب عطفیِ يک تابلوی ممنوع )آنيمايی مؤنث( با يک بوق دوچرخة پسرانه 

 )تابلو( است. حاوی مادينگیِ آنيماعبارتی ديگر، ماندالا  به )شخصيت مذکر( است.
 ت.د تمامينما و است« خويشتن»  هندسیارزِهم ماندالا (56: 1398)هروی و همکاران 

                                                           

1. Earth mother     2. Mandala 
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مثلا کشمش بين  .بخشدهای اضداد را تجسد میکشمکشروان (356: 1398)کوپر 
بخشد. از ديالکتيک اين تضادها يک سايه و نقاب را با فرافکنی، نمودی انسانی می

شود که ترکيب عطفی دو عنصر متضادِ روح حاصل می« خويشتن»ميانجی به نام 
تماميت، هر دو نماد  ماندالا و خويشتن )ناخودآگاه( و ماده )خودآگاه( است.

شوند رو بوق و تابلوی ممنوع در هم ادغام میهمين از ،هستند و وحدت يکپارچگی
 رسند.به وحدت می«( خويشتن»زدن ممنوع )در و در ماندالای بوق

زدن ممنوع )که در اثر تقاطع خط مؤربِ ميانیِ دايره با محور طولیِ ماندالای بوق
ربع تقسيم شده است(، علاوه بر اينکه نمادی از اتحاد دو جنسيت  بوق، به چهار

چهار است، ايضا نمادی از تعادل  )بوق دوچرخة پسرانه( مؤنث )آنيما( و مذکر
، دو ربع بالايی نمايندة «سوان» پوستانِت سرخنيروی متضاد درونی است. در سنّ

. نيمة مذکرِ بالا برای هستند و مؤنث دو ربع پايينی، نمايندة زمين و و مذکر آسمان
ارواح هوا و آتش )نمادهای جنگ( و نيمة مؤنث پايين، برای زمين و آب )نمادهای 

ای با چهار زدن ممنوع که دايرهماندالای بوق( 658: 1397)جابز صلح( مقدس است. 
گذارد، بازنمايی نمادينی از تعادل بين چهار وجه روان )جسم، را به نمايش می 1ربع

آيد که تعادل روانی ماندالا زمانی به وجود می»درواقع است.  ، نفس و روح(ذهن
( 132: 1397)يونگ « ای به ذهن خطور نکند.متزلزل شده باشد يا زمانی که انديشه

است. رسيدن به  و تعادل وجوه روان تقرار گرفتن بوق در مرکز، بيانگر تماميّ
در سلسلة  گيری خويشتن است.شکلو معادل  غايت سفر روانمعادل  مرکز ماندالا

گيری خويشتن، هدف سفر روان است و رسيدن شکلالگوهای فرايند تفرّد، کهن
در مرکز ماندالا تعادل بين تمام وجوه شخصيت  (410: 1370)يونگ به آن، پايان. 
های گرداگرد هر نقطه بر روی محيط ماندالا )هر يک از مؤلفهچراکه برقرار است؛ 

لة يکسانی از مرکز دارد و تعادل ماندالا )خويشتن( قائم بر مرکزيت خويشتن( فاص
 ای شکل بودن( است.با شعاع ثابت )دايره

از منظر يونگ بحران عاطفی )استيصال بوق( نشانگر عبور از مرحلة سايه به مرحلة 
بوق وقتی از ورود به بيمارستان  (140: 1399. )رابرتسون آنيما/آنيموس است

                                                           

1. quadrature circuli  
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وضعيت عاطفیِ بنشين  چاردو گذارد ز مرحلة سايه به مرحلة آنيما پا میا ،مانددرمی
بوق که حسابی ناراحت شده بود، لب » شود؛می بر لب جوی و گذر عمر ببين

)حبيبی  .«جوی آب کنار بيمارستان نشست. به جريان آب نگاه کرد و فکر کرد که... 

)گرين و دی دوباره است. آب نماد غسل تعميد، تطهير، رستاخيز و تول( 17: 1387

و  نگاه کردن به آب )نگاه به تصوير خود( نماد بازنگریِ خود( 162: 1395همکاران 
ای اساسی. است و گذر از رود )جوی کنار بيمارستان( نماد تغيير رويه خودشناسی

دای ماورايیِ آنيما نرسد، صدايی که از بالای سر به گوش می( 300: 1397)فرانتس 
: 1387)حبيبی  «از بالای سرش صدايی شنيد. ترسيد. نگاهی به بالا کرد. يکهو»است: 

بارها و بارها در تاريخ بشر، به گوش عرفا، اهل دل و  1اين ندای مکاشفه (19 -17
( (1)علق/ «اقْرَأْ بِاسْمِ ربَِّکَ الَّذِی خَلقََ»پيامبران )نظير لحظة بعثت پيامبر در قالب 

« بشر به وجود خويشتن از طريق مکاشفه آگاه شده.در طی قرون، » و رسيده است
. جوی آب، (1)رسدسالی فرا میدر ميانمعمولاً لحظة مکاشفه ( 242: 7139)فرانتس 

مرز بيمارستان )خودآگاه( و تابلوی آن سوی جوی )ناخودآگاه( است و عبور از 
که عبور گونه همان است. الگوی عبور از خودآگاه به ناخودآگاهلبة جوی آب، کهن

سر گذاشتن مرز خودآگاه و ناخودآگاه است. جوی تمثيلی از پشت (2)از رود لِته
شده به راندهماند )زوائد پسفاضلاب کنار بيمارستان در عين اينکه حاوی آبِ پس

تواند آبشخوری برای گياهانِ جنب طبق تصوير کتاب، می ،ناخودآگاه( است
 الگوی نيلوفرِه در منجلاب دارند، يادآور کهنماندالای تابلو باشد. گياهانی که ريش

شکل( است که ريشه شکل )ماندالا، گُلی دايره2ند. چراکه نيلوفر يا لوتوسامرداب
سنگ همسوی دايرة خورشيد. يونگ ماندالا و نيلوفر را  اما رو به ،در لجن دارد
راهای تولد های تولد و به معنای لفظی، مجماندالاها مکان». انگارديکديگر می

گونه همان (157: 1399)يونگ « هستند؛ همان گل نيلوفر آبی که بودا در آن به دنيا آمد.
عنوان زندانی که خودش آنرا  که جوکی با نشستن بر روی مسندِ گل نيلوفر )به

                                                           

1. vision     2. lotus 
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بيند که تبديل به موجودی خداگونه و جاودان شده است، انتخاب کرده(، خود را می
عنوان  ق نيز با نشستن بر مسند ماندالای تابلوی ممنوعه )بهبو( 157: 1399)يونگ 

بيند که موجوديتی خداگونه و حصاری که خودش آنرا انتخاب کرده( خود را می
جاودان يافته است. بوق درحالی که آگاهانه راه درمان را در داخل بيمارستان 

هرمان، ندايی مراحل آزمايشِ لياقت ق جويد؛ پس از پيمودن مراحلی موسوم بهمی
دارد و اش را به او ارزانی می)از تابلوی بيرون بيمارستان( ناخودآگاهانه خواسته

يابد. تفاوت هويتِ احياشدة بوق با بوق بار ديگر هويتش را بازمی بدين ترتيب،
هويت اولية او، در قالب تفاوت کارکرد صوتیِ اوليه )صدای هشداردهندة بوق( با 

زدن ممنوع( نمادين شده است. او )تصوير هشداردهندة بوق کارکرد تصويری ثانوية
فرمان دورباش  عنوان آمر، برای مردم درواقع بوقی که در نيمة نخست زندگی، به

را از سروصدا کردن منع  ديگرانعنوان ناهی،  بهدر نيمة دوم زندگی،  ،است دادهمی
کرده است، در رکت میحبر فراز منبرِ فرمانِ دوچرخه نيمة نخست زندگی  .کندمی

در نيمة نخست، مخاطبِ امر )صدای برويد  نيمة دوم بر فراز تابلو بازايستاده است.
در نيمة دوم زندگی، مخاطب نهی )تصويرِ بوق نزنيد(، ؛ کنار(، مردمِ پياده هستند

. در نيمة نخست، هوادار سر و صدا است و در نيمة دوم، آزارسوارهای مردم
« سوی ضد قانون حرکت به»سلوک در دو دورة زندگی، مؤيد اين تضادِ  مخالف.

 1هراکليتوس« جريان متقابلِ»گرفته از نظرية است. وفقِ اين قانونِ يونگی که وام
 از (97: 1377)يونگ شود. به ضدش بدل می است، هر چيزی سرانجام ضرورتاً

از بوق زدن رو، اشتياق و تحريض به بوق زدن سرانجام به ممانعت و تحذير همين
تحول و انتقال صبح زندگی به نيمة دوم آن با نوعی تبدل و تغيير »انجاميده است. 

شود که ضدّ آرمانِ گذشته را ارزشمند ها همراه است. اين ضرورت مطرح میارزش
: 1377)يونگ « بينيم به آنچه ايمان و ايقان داشتيم، خطايی بيش نبوده.بدانيم و می

102) 

                                                           

1. Heraclitus  
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 دتفرّ

 و طبيعی را چنان يونگ روند فردانيتّ داستان، بازنمايی رانة تفرّد است. مايةدرون
د رانة تفرّ (75: 1359)شولتز نامد. که آنرا رانه )غريزه( می انگاردمیبه حدی نيرومند 

 (60: 1396)حر و همکاران کند. سوی گسيختگی روانی هدايت می ابتدا فرد را به
نقش بسته و بوق را بر دوش سوار کرده  ای که بر تصوير روی جلد کتابگربه

با توجه به . باشدد رانة تفرّ تواند نمادی برای بازنمايیِمیراند، است و به پيش می
را با رخورده بوقِ سَآشغال است، بنابراين گربه )رانة تفرّد(  سطل اينکه مقصد گربه

ماندها و به سمت ناخودآگاهی که منبع پسسطل زباله )خود به سمت 
متنِ نوشتاری داستان، هيچ صحبتی دربارة اين گربه  کند.هدايت می( هاستراندپس
 ماية داستاناين گربه نشانگر درونقدری به اما در متن تصويریِ کتاب،  ،کندنمی

 قرار گرفته است.نيز عنوان تصوير روی جلد  است که به )تفرّد(
 

  
  شماره هشت تصوير

ت، اگر در نيمة ابتدايی عمر، دوچرخه )نقاب( فرمان بر اساس اصل تعادلیِ حيا
د( هدايتش در نيمة دوم عمر، گربه )رانة تفرّ ،هدايت بوق را به دست داشته است

گيرد. در نيمة اول، بوق دودستی به دوچرخه چسبيده است و در را در دست می
نيمة دوم، دودستی به سر و گردن گربه. در تصاوير کتاب، جهت حرکت گربه 

د( از سمت راست به چپ است. يونگ در تعبير رؤياها از يک )جهت فرايند تفرّ
داند طرف، سمت راست را جايگاه خودآگاه و سمت چپ را جايگاه ناخودآگاه می
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د را از سمت خودآگاه )نقاب/ دوچرخه( به سمت و از طرفی ديگر، فرايند تفرّ
کت گربة مذکور در راستای ناخودآگاه )سايه و آنيما و پيرخردمند(. بنابراين حر

د از خودآگاه )سمت راست( به ناخودآگاه )سمت چپ( است. يونگ سفر مسير تفرّ
رو، همين از( 100: 1377)يونگ کند. د روان را با سفر روزانة خورشيد مقايسه میتفرّ

راستا با مسير د انسان از راست به چپ )جهت حرکت گربة داستان( هممسير تفرّ
 ورشيد )از شرق به غرب( است.حرکت روزانة خ

ها که در ابتدای داستان )در مسير عبور دوچرخه( و در انتهای تنة درختهمچنين 
 تواندمی شود،داستان )در کنار تابلوی ممنوعه( و حتی در پشت جلد کتاب ديده می

د، وقتی از خودآگاه به الگوی فرايند تفرّکهن باشد؛ چراکهد نماد فرايند تفرّ
شود، معمولا به شکل درخت ( نمايه میغيره ه )از طريق رؤياها، اساطير وناخودآگا

د هر دو غيرارادی، با الگويی از شود. رشد درخت و فرايند تفرّبازنمايی می
 (241: 1397)فرانتس معيّن، تدريجی و نيرومند هستند. پيش

م ای که رو به جلو گاهای دوچرخه، گربهحضور فراوان نمادهای حرکت )چرخ
ارد، جريان آب جوی در کنار بيمارستان، نمو گياهان و درختانِ کنار جوی، دبرمی

وارِ بوق از تابلو( همگی مبين فرايندی بودنِ تفرد و پويايی هستند. بالا رفتن مورچه
زدن ممنوع( مبين حرکت است و حتی تابلوی ممنوعه )تا قبل از دگرديسی به بوق

شکل و شمايل تابلوی مذکور،  همچنين ،دخوانبوق را به عدم توقف فرامی
ای قرمز با يک خط مؤرب )دايره« توقف ممنوع»ريخت است با تابلوی معروف هم

 داخلش(.

 
 شماره نه: توقف ممنوع تصوير
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به تابلوی « توقف ممنوع»رسند که تابلوی نمادهای حرکت، تنها هنگامی به پايان می
ردّ فرايند تفف حرکت مستلزم تکامل ؛ يعنی توقشودزدن ممنوع دگرديس میبوق

د است. يونگ . جاگيری کودکانة بوق در دل تابلو )آنيما( نمود پايان فرايند تفرّاست
همانی شدن د و رسيدن به آگاهی راستين را زمان ترکيب و اينپايان فرايند تفرّ

ه جان او ک يابدتفرّد پايان می داند و به تعبير شلينگ زمانیروان با روح )آنيما( می
( 160: 1399پور و همکاران )عوضبه حالت جنينی خود در دل مادر )آنيما( بازگردد. 

تنها در تغيير جايگاه بوق )انتقال از فراز  د نهدر پايان داستان، تغييرِ ناشی از تفرّ
 ایِ تابلو نيزدرجه بلکه در چرخش نود ،فرمان دوچرخه به فراز تابلو( مشهود است

شود. در تصاوير پايانی کتاب، با راست ايستادن گردنِ )پاية( ه میديد اين تغيير
تابلو، خط مؤربِ داخل تابلوی توقف ممنوع نود درجة ساعتگرد چرخيده است تا 

 خوانی يابد.زدن ممنوع( همبا صورت جديدش )با صورت بوق

  
  شماره ده تصوير

 

 دايره

گوی روايیِ دوّار شکل گرفته است: الداستان از ترکيب دو کهنمسير تفردّ قهرمان 
پيرنگ پاگشايی شامل سه مرحله است: . «پاگشايی»و ديگری  «سفر قهرمان»يکی 

جدايی از خانواده )جدايی بوق از ساير اعضای دوچرخه که شامل چرخ،  ـ1
جسمی بر اثر از  ـ تحول روحیـ 2ها و... است و هبوط به سطح زمين(؛ چراغ

صدا شدن، و تحول روحی در تحول جسمی در قالب بیها )سرگذراندن دشواری
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بازگشت  ـ3 ؛ها(ها و يأسزدن ممنوع، پس از تحمل طردشدگیقالب ماندالای بوق
با کيفيتی متفاوت )رستاخيز و فاصله گرفتن دوباره از زمين و بازگشت دوباره به 

تی از الگوی بر اساس الگوی پاگشايی که رونوش (329: 1397)پاينده آغوشی مادرانه(. 
گذارد فرايند تفرّد است، شخصيت داستان اگرچه مسيری دورانی را پشت سر می

کند، اما اين تجربة تکراری، در و دوباره بازگشت به آغوش مادرانه را تجربه می
 نيمة دوم زندگی کيفيت متفاوتی با تجربة نيمة نخست زندگی او دارد.

ر شکل دایهای دايرهد بر نمايش ابژهه، نماد تکرار است و تأکيداير شکل هندسی
ای است. راستا با همين الگوی روايیِ دايرهتصاوير آغازين و پايانی کتاب نيز هم

يکی دو دايره به شکلی پررنگ در روايت تصويری داستان در کانون ديد قرار دارد: 
وق دايرة تابلوی ب به شکلدر قالب دايرة چرخ دوچرخه، در آغاز داستان و ديگری 

های دوچرخه نماد تکرارند، اما بر تکرارهايی چرخ زدن ممنوع، در پايان داستان.
های چرخرونده و پويا دلالت دارند، نه تکرارهای درجازننده و ايستا. چراکه پيش

دوچرخه علاوه بر حرکت دورانی و تکراری، دارای حرکت خطی )حرکت به 
داستان در مسير خطیِ فردانيت  قهرمانسمت جلو( نيز هستند که نمادی از حرکت 

های داخل چرخ ها و شعاعپره (116: 1398) «فرهنگ نمادها». کوپر در است
که با گردش چرخ  انگاردمیهای مختلف حيات نماد دورهرا  های روی دايره()قاچ
 کند.جايگاهشان تغيير میمدام 

 
  شماره يازده تصوير

دايره »گيرد؛ از آنجا که مرکز تابلو قرار می دردقيقاً  ويژه مردمک چشم بوق(بوق )به
بنابراين تابلوی بوق  (148: 1398)کوپر ، «ای در مرکز آن، نمادی از کمال استبا نقطه

چشم بوق(، نمادی از حصول تماميت  مردمک دايرة تابلو و اتحاد مرکززدن ممنوع )
 و کمال است.
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  ر شماره دوازدهتصوي

شود به مرکز ماندالا که د سرانجام ختم میيرهای تفرّاز منظر يونگ، هدف تمام مس
 .(193: 1355)شايگان جايگاه خويشتن و نقطة اتصال با مبدأ انسان و مبدأ عالم است. 

در جايگاه قدرت « خويشتن»استقرار بوق در مرکز اين ماندالا، نشان از استقرار 
)يونگ يابد. وين میحول اين مرکزِ اقتدار، معنايی ن «من»ایِ حرکت دايره. است
1397 :141) 

 

 نتیجه

ای فانتزی کودک را آمادة با شيوه« بوقی که خروسک گرفته بود»داستان تصويریِ 
الگوهای کند. کهنمی ف به مرحلة بعدیِ فرايند رشدتشرّو يابی تدريجی هويت

د )نقاب، سايه، پير خردمند، آنيما و خويشتن( در تناظر با مرتبط با فرايند تفرّ
ها با ترتيب اند. ترتيب ظهور زنجيرة شخصيتهای داستان قرار گرفتهشخصيت

د )از نقاب تا خويشتن( منطبق الگوهای مرتبط با تفرّمراحل تحقق زنجيرة کهن
ها که نماد تفردند و گياهان کنار جوی که يادآور است. تصاوير داخل متن )درخت

کشد( و که بوق را به دوش میای اند(، تصاوير روی جلد )گربهنيلوفر مرداب
تصاوير ابتدا و انتهای داستان )دايرة چرخ دوچرخه در ابتدا و دايرة تابلو در انتها(، 

های تصويری بر الگويیِ مازادی را به داستان داده است. لنگر نشانهخوانش کهن
سيمای ظاهری  الگوهای تفرد است. مثلاًهای نوشتاری، مقوم تفسير کهننشانه

و ابروی پرپشت و قيافة بدوی( و کنش همسان )لگد زدن( باعث شده دو  )سبيل
شخصيت داستان )مرد مزاحم و نگهبان بيمارستان( تفسير يکسانی از منظر 

الگويی )يکی تجسد ساية فردی و ديگری تجسد ساية جمعی( داشته باشند. کهن
اگشايی تبعيت ایِ سفر قهرمان و پمرحلهالگوی سهساختار روايی داستان از کهن
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شود؛ با تحمل کند. اين الگوی دوّار با جدايی قهرمان و سفر او شروع میمی
شود و سرانجام با تحول بار سزاوار دريافت مکاشفات تشرّف میهای مشقتآزمون

يابی همخوانی الگوی سفر روان با الگوی هويت گردد.هويتی به زادگاهش بازمی
الگوهايی ثابت در ناخودآگاه جمعی کهن شخصيت اصلی داستان، دال بر وجود

گيری هويت و يا سو لازمة شکلالگوی روايی مذکور، از يک. بر اساس کهناست
، چيزی جز ديگرگونه شدن و تمايز نيست و «خويشتن»گيری به قول يونگ شکل

سازی از سويی ديگر، رسيدن به اين تمايز و فردانيت، تنها از طريق يکپارچه
 يابد.متقابلی همچون سايه و نقاب تحقق میالگوهای کهن

 

 نوشتپی

عدول  یبه گوشش خورد، از راهزن یقار کي قرآنبانگ  یوقت یسالگدر چهل اضيع ليفض (1
از  ،یخواب ريتحت تأث یسالگدر چهل زيناصرخسرو ن د،يبه بعثت رس یسالگدر چهل امبريکرد، پ

 اعراض کرد اتيمَنه
( است نيرزميدر جهان مردگان )در ز یانام چشمه ها،تيمادر کار)نفاق( و  سيلته دختر ار( 2

 یزندگ طيگذشته و شرا یو دردها نيشيو عبور از آن، کالبد پ دنيکه ارواح مردگان پس از نوش
 (315: 1397 تي. )اسمکردندیرا فراموش م ینيزم
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Jung considers psychoanalysis as archeology of human consciousness. On this 

basis, the term "archetype", which underlies the theory of the process of 

individuation, is derived from a combination of the terms archeology and 

typology. Individuation is the archetype of psychological development which 

is involuntary, gradual, regular and strong. It consists of a chain of archetypes 

such as shadow, persona, wise old man, anima. The goal of the process of 

individuation is the conscious integration of the components of this archetypal 

chain in the form of a single archetype called "self". Jung's psycho-

mythological analysis is based on the discovery and interpretation of 

archetypes, and in the present research, we use this method of analysis to 

recognize and interpret archetypes related to the process of individuation in 

the story The horn that got Croup, written by Hamed Habibi and illustrated by 

Alireza Goldooziyan. We are also looking for an answer to the question of 

how the archetypes of psychological development are represented in the text 

and images of the story. The innovation of the research is that it examines the 

theory of individuation in a text composed of text and image. In other words, 

it considers the interaction of archetypes related to individuation in the verbal 

and visual text. The results show that the pattern of identification in such 

stories is the reproduction of the archetype of individuality. 

Keywords: Story of Children, Psycho-Mythology, Jung, Individuality, 

Archetype 
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